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ئهم الله رب العالمين و صليالحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بحث در رابطه با شرائط وضو بود. تا کنون به دو شرط از شرائط وضو اشاره شد؛ اول، اینکه آب وضو باید مطلق باشد و وضو 

اینکه آب وضو باید پاک باشد لذا وضو با آب متنج ِّس جایز نیست. بحث در این بود که گرفتن با آب مضاف جایز نیست و دوم، 

 و نمازی که با آن کند هرچند جاهل به تنج ِّس آب بوده است، آیا باید وضوی خود را اعاده ،اگر کسی با آب متنج ِّس وضو گرفت

ت ، در وقعرض شد که نظر مشهور این است که در این فرض خوانده است را اعاده یا قضا نماید یا اینکه اعاده و قضا لازم نیست؟

 ،است که اگر کسی جاهلاً کاری را انجام بدهد بوده قضا لازم است. صاحب حدائق )ره( معتقد در خارج وقتعاده لازم است و ا

ت و با است که آب نجس اسدانسته شود، یعنی اگر شخص نمیفیه نیز میارتفاع جمیع آثار شامل مانحنشود و جمیع آثار مرتفع می

وضوی او صحیح است و اگر با آن وضو نماز خوانده باشد، نمازش نیز صحیح است و اعاده و قضا لازم  ه است،آن آب وضو گرفت

 نیست.

جاهل مطلقا معذور است مگر آن  دلیل بر کلام خود اقامه کرده است. دلیل اول این است کهصاحب حدائق )ره( دو عرض شد که 

هرچند این روایات در  که هروایاتی بر معذوریت جاهل اشاره کرد به مواردی که با دلیل از دایره اطلاق خارج شده باشد. ایشان

 رایتس فیه ]وضو گرفتن با آب متنج ِّس جاهلاً[اند، لکن ایشان از باب تنقیح مناط این روایات را به مانحنموارد خاصه وارد شده

  پاسخ داده شد. به استدلال به آنها و شدند . روایات مورد استدلال در جلسه گذشته ذکراست داده

در روایات مورد  مورد استناد صاحب حدائق )ره( صحیح است و علاوه بر موارد مذکور  آیت الله خویی )ره( فرموده است که روایاتِ

مثل  ؛ودشاثر بر آن بار نمی ،جود دارند که اگر کسی از روی جهل کار را انجام بدهدومبنی بر این استناد ایشان، موارد دیگری نیز 

این  داند، درداند آن چیز، مفطِر است یا اینکه حرمت افطار با آن را نمیاینکه اگر کسی در ماه رمضان به چیزی افطار کرد که نمی

طار با به مفطِریت یا حرمت اف نسبتکفاره بر چنین فردی واجب نیست. نظر مرحوم سید )ره( نیز همین است که اگر کسی  ،صورت

همین نکته که جاهل معذور است، کسی  بر اساس ،چیزی جهل داشت و با آن چیز افطار کرد، کفاره بر آن فرد واجب نیست. همچنین

 مرتکب محرمات احرام او که ای برل به حکم و چه جهل به موضوع داشته باشد، کفارهکه محرمات احرام را انجام بدهد، چه جه

از روی جهل به  شخص اگریعنی  است، محرَّم ارتفاع حد از مرتکب  موجب به حکم و موضوع، جهل شود. همچنین،نمیبار  است،

شود که حد جهل او به حکم و موضوع باعث مید، باشکه فی حد ذاته انجام آن موجب حدّ می کاری را انجام بدهد ،حکم و موضوع

 است؛  ذیلو دلیل آن روایت  از او برداشته شود

 )دامت برکاته( حضرت آیت الله حسینی بوشهری خارج فقهدرس 
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 ،نعََمْ :قَالَ ؟أَ شَر بْتَ خمَْراً :قَالَ لَهُفَ ؛قَالَ: شَر بَ رَجُلٌ الْخمَْرَ عَلىَ عَهْدِ أَب ی بکَْرٍ فَرفُِعَ إ لىَ أَب ی بَکْرٍ (؛ع)عَن  ابْن  بُکیَْرٍ عَنْ أَب ی عَبْدِ اللَّهِ 

 لوَْ وَ ونَ الْخمَْرَ وَ یسَتَْحِلُّونَوَ حَسُنَ إ سْلَامیِ وَ منَْز لِی بَیْنَ ظهَْرَانیَْ قَوْمٍ یشَْرَبُ إ نِّی أَسْلَمْتُ :فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ :قاَلَ ؟وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَةٌ :قَالَ

 )ع( ن مُعْضِلةٌَ وَ لَیْسَ لَهَا إ لَّا أَبُو الْحَسَ :فَقَالَ عمَُرُ ؟مَا تَقُولُ فیِ أَمْر  هَذَا الرَّجُل : فقََالَ فاَلْتفََتَ أَبُو بَکْرٍ إ لىَ عمَُرَ .اجْتنََبتُْهَاعَلِمْتُ أنََّهَا حَرَامٌ 

 (ع) فَقَامَ وَ الرَّجُلُ معََهُمَا وَ مَنْ حضَرََهُمَا مِنَ النَّاس  حَتَّى أَتَوْا أَمیِرَالْمُؤْمِنِینَ ؛یؤُْتىَ الحَْکَمُ فیِ بیَْتِهِ :فَقاَلَ عمَُرُ .ادْعُ لَنَا عَلیِّاً :فَقَالَ أَبوُ بکَْرٍ

جاَلِس  المُْهَاج ر ینَ وَ الْأنَْصَار  مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیةََ یَدُورُ ب هِ عَلىَ مَ ابعَْثُوا مَعَهُ مَنْ» :فَقاَلَ .فَأَخْبَرَاهُ ب قِصَّة  الرَّجُل  وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ

 .1 ...«ب أَنَّهُ قَرَأَ علََیْهِ آیَةَ التَّحْر یم  فَخَلَّى عنَْهُ التَّحْر یم  فَلیَْشهَْدْ علََیْهِ فَفَعَلُوا ذلَِكَ ب هِ فَلَمْ یَشهَْدْ عَلَیهِْ أَحَدٌ

رام ح دانستم که شرب خمرشرب خمر کرد و بعد که خواستند بر او حد جاری کنند، گفت که من نمیشخصی در زمان ابوبکر و عمر 

حضرت )ع( فرمود که او را به جایی که مهاجرین و انصار در آنجا  . آنعلی )ع( سؤال کردند امام امیرالمؤمنیناین دو از  .است

آنان اند، ردهتلاوت ک آنان آن را اگر و هستند، ببرید و ببینید که آیا آیه تحریم بر این فرد تلاوت شده است یا تلاوت نشده است

 .شدآزاد  و او دهیچ کس شهادت ندا که اندکردهشهادت بدهند که آیه تحریم شرب خمر را بر او تلاوت 

ایشان فرموده است که در این جهت  آیت الله خویی )ره( فرموده است که این هم از همان قبیل است که شخص جاهل معذور است.

بین قاصر و مقصر و جهل به موضوع و جهل به حکم فرقی نیست مگر در مواردی که دلیل بر این قائم شده باشد که هرچند فرد 

ل هو نسبت به در عدهّ بودن آن زن جا کندکه شخصی با زنی ازدواج  موردیشود، مثل آن اثر مرتفع نمی ،الدر عین ح ،جاهل باشد

 کند.از باب دلیل خاص آن زن حرمت ابدی پیدا می ،هرچند که شخص جاهل است ،باشد و با او دخول کند که در این مورد

پذیرفته است جز مورد اخیر که شخص با زن در حال عده ازدواج آیت الله خویی )ره( فرموده است که سخن صاحب حدائق )ره( 

 2کند.کرده است که از باب دلیل خاص آن زن حرمت ابدی پیدا می

است که از روی جهل فعل محرمی را از کسی آیت الله خویی )ره( فرموده است که مقتضای روایات مذکور، ارتفاع مؤاخذه و عقاب 

ر آن، مثل رتب بتکرده است، یعنی حکم تکلیفی برداشته شده است و همچنین، آثار وضعی م مرتکب شده است یا واجبی را ترک

 شود.، حدّ و امثال آن نیز مرتفع میهکفار

 آب  متنج ِّس نیست تا گفته شود که چون شخص نسبت باایشان فرموده است که وجوب اعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن 

به تنجّس آب جاهل بوده است و با آن وضو گرفته است، حال که از روی جهل با آب متنج ِّس وضو گرفته است، پس آثار، مرتفع 

اعاده و  وجوبوجوب اعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن با آب متنج ِّس نیست تا مرتفع شود، بلکه  مسألهشود. پس می

قضا از این باب است که مکلِّفین، مکلِّف به تکالیفند و تکلیف اولیه، وضو گرفتن با آب پاک بوده است و حال که شخص با آب 

متنج ِّس وضو گرفته است، در تکلیف اولیه خود شك کرده است که آیا با وضوی با آب متنج ِّس، ذمّه او از تکلیف اولیه ]وضوی با 

وت . وقتی واجبی فگوید که ذمّه شخص بری نشده استساقط نشده است که استصحاب می تکلیف است یا آب پاک[ بری شده

، یعنی سه شودقضا آن و اگر در خارج از وقت است،  شوداعاده  آن بشود، از آثار فوت واجب این است که اگر در وقت است،

مّه شخص آیا ذ عنوان دوم، اینکه ؛اقط شده است یا ساقط نشده استعنوان اول، اینکه آیا تکلیف اولیه س ؛عنوان در اینجا مطرح است
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عنوان سوم این است که حال که واجب ]وضوی با آب پاک[ از شخص فوت شده است، وجوب  ؛بری شده است یا بری نشده است

ست، بلکه آن برداشته نشده ااعاده و قضا از آثار مترتب بر وضو گرفتن با آب متنج ِّس نیست تا گفته شود که چرا برداشته شده یا 

رمت است ح شود و آن ارتفاع حکم تکلیفیتحت عنوان دیگری است تا به ارتفاع آن حکم شود و تنها به ارتفاع یك چیز حکم می

شود و دست شخص که با آب متنج ِّس شود لذا نجاست مرتفع نمیاما حکم وضعی برداشته نمی ،نخواهد داشتعقاب و عذاب  لذا

، وضو گرفتن با آب متنج س نیست تا مرتفع شود پس وجوب اعاده و قضا مربوط به اثر مترتب بر است، نجس است. تماس داشته

 حکم تکلیفی حرمت است لذا  عقاب و عذاب نخواهد داشت. ،شودبلکه آنچه مرتفع می

 روی جهل از مکلف صادر شده است،، آثار مترتبه بر فعل حرام یا ترک واجبی که از خلاصه اینکه به وسیله روایاتی که ذکر شد

توان به عدم لزوم اعاده و قضا حکم شود و بحث لزوم اعاده و قضا بحث دیگری است که با استناد به این روایات نمیبرداشته می

 کرد.

راین، بناب .با لباس یا بدن نجس نماز بخواند، نمازش صحیح است از روی جهل آمده است که اگر کسی عملیههای در رساله اشکال:

ه ک موردیباید در  ،لازم باشداعاده و قضا  ،خوانده استو نماز  گرفتهدر فرضی که شخص از روی جهل با آب متنج ِّس وضو  اگر

 .نمازش باطل باشد و اعاده یا قضا کندنیز  از روی جهل با لباس یا بدن نجس نماز خوانده است

است و نماز خواندن با بدن یا لباس نجس در فرض جهل، فیه بحث وضو ن مانحنفیه ربطی ندارد چواشکال مذکور، به  مانحنپاسخ: 

ز خوانده و نما با آب متنج ِّس وضو گرفته است از روی جهل فیه که شخصبحث در این است که در مانحن فیه ندارد.ربطی به مانحن

نتفاء شرط و با اتا نمازش صحیح باشد  نشده استحقق اصلاً طهارت م که با آب متنج ِّس وضو گرفته است، هاست و بعد مشخص شد

 فیه ندارد چون در آنجا اگر شخص نسبت بهاما پاک بودن لباس یا بدن ربطی به مانحنشود، ]طهارت[، مشروط ]نماز[ نیز منتفی می

م و اعاده و قضا لازت باشد و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند، نمازی را که خوانده است، صحیح اسنجاست بدن یا لباس جاهل 

و أما إذا صلى فی النجس جاهلا بموضوعه مع »با بدن یا لباس نجس فرموده است: ندارد. آیت الله خویی )ره( در دلیل صحت نماز 

و الصحیح ما هو المشهور بینهم من صحة صلاته و عدم وجوب الإعادة  ...احتماله النجاسة أو الغفلة عنها ثم علم بالنجاسة بعد الصلاة

، پس دلیل صحت نماز با بدن یا لباس نجس، 1«...على عدم وجوب الإعادة ... دلالة حدیث لاتعادلا فی الوقت و لا فی خارجه

 ث لاتعاد است. یحد

که شخص با بدن یا لباس نجس نماز خوانده است و نسبت به نجاست آن جهل داشته  این موردممکن است که گفته شود که در 

 ث لاتعاد برای حکم به صحت نماز مذکور، استناد کرد چون طهارت محقق نیست.توان به حدینمی ،است

آنچه در حدیث لاتعاد آمده است،  که شود که طهارت بر دو قسم است؛ طهارت از حدث و طهارت از خبثعرض می ،در پاسخ

در حالی که منظور از طهارت بدن و لباس، طهارت از خبث ]خون، بول و امثال  ،د نیستطهارت حدثی است و طهارت خبثی مرا

طهارت از حدث یعنی وضو داشته  او طهارت داشته باشد، منظور این است که که مصلِّی گویداینکه در حدیث لاتعاد، می .آن[ است

 .وداگر بدن یا لباس نجس بود، باید نماز اعاده ش باشد و منظور این نیست که باید طهارت از خبث نیز داشته باشد تا گفته شود که
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پس در فرض عدم طهارت از خبث و جهل شخص نسبت به آن خبث، نمازی که خوانده است، صحیح است و اعاده و قضا لازم 

      نیست.

گوییم که چون شخص از روی جهل با آب متنج ِّس آیت الله خویی )ره( نیز همین مطلب را معتقد است و فرموده است که ما نمی

ذمهّ بر یف تکلدانیم و از باب بقاء سقوط تکلیف می عدم از آثاررا و قضا  اعادهاعاده و قضا لازم است، بلکه وضو گرفته است، پس 

شود چون اعاده و قضا حکم می شود و به لزومتمسك می اشتغال ]الإشتغال الیقینی یستدعی البرائة الیقینیة[ به قاعده لذادانیم می

شخص شك کرده است که آیا نمازی که با وضوی ناشی از آب متنج ِّس خوانده شده است، مسقط تکلیف است و شخص بریء الذمه 

به  همسأل یاشود اعاده و قضا حکم میبا تمسك به قاعده اشتغال به لزوم  ،که در این صورتشده است یا بریء الذمه نشده است 

لذا باید  شودچون نماز، مشروط به طهارت بود با انتفاء شرط، مشروط نیز منتفی می گردد وانتفاء مشروط عند انتفاء شرط برمی

 اعاده یا قضا شود.

از آثار توضِّأ به آب متنج ِّس نیست تا بگوییم که در صورت ارتکاب از روی جهالت، مرتفع وجوب اعاده و قضا  ،به تعبیر دیگر

شخص  شود وذمه و عدم سقوط تکلیف است لذا به عدم سقوط تکلیف حکم میتکلیف بر ، بلکه این وجوب از آثار بقاء دشومی

 باید اعاده یا قضا نماید.

چیزی به عنوان نجاست نیست تا وجوب  ،اینکه نجاست در فرض علم، ثابت است و در جایی که شخص جاهل باشد دلیل دوم،

 اند:اند که روایات ذیل از آن جملهاعاده یا قضا لازم آید. دلیل بر این مطلب روایاتی است که در این زمینه وارد شده

 .1«یُعلَْمَ أَنَّهُ قَذِرٌالْمَاءُ کُلُّهُ طَاهرٌِ حَتَّى »قَالَ:  (؛ع)عَنْ حمََّادِ بْن  عُثمَْانَ عَنْ أَب ی عبَْدِ اللَّهِ  روایت اول:

 لمَْ تَعْلمَْفَإ ذاَ عَلمِتَْ فَقدَْ قَذرَِ وَ مَا  ،ءٍ نَظِیفٌ حَتَّى تَعلْمََ أنََّهُ قَذِرٌکلُُّ شیَْ»قَالَ:  ؛فیِ حَدِیثٍ (ع)عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَب ی عَبْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

 .2«فَلَیْسَ عَلَیكَْ

کند اند و از امور واقعی نیستند، بلکه شارع اعتبار میبر این دلالت دارند که نجاست و طهارت از اعتبارات شرعیه ،دو روایت مذکور

طاهر است،  آن آب، فیه چون شارع اعتبار کرده است کهدر مانحن ،در نتیجه .چه زمانی طاهر و چه زمانی نجس است ،که یك شیء

گیرد چون مورد، از امور یعنی زمانی که شخص از روی جهل با آب متنج ِّس وضو می و قضا لازم نیستمشکلی نیست لذا اعاده 

 ،شود و کانه شخص با آب طاهر وضو گرفته است و لذا نمازی که خوانده استآن آب برای او طاهر محسوب می اعتباری است،

 صحیح است و اعاده و قضا لازم ندارد.
 پاسخ از دلیل دوم

پس خود  .، معتبرترین دلیل بر مدعا ]ثبوت نجاست و قذارت واقعی[ در ظرف جهل و عدم علم است«انه قذر حتی تعلم»تعبیر  ،اولاً

این تعبیر دلیل بر این است که نجاست از اعتبارات شرعیه نیست و دائر مدار علم نیست لذا در فرض جهل نیز نجاست و قذارت 

حتی »ود باشد تا گفته ش باید نجاستی در خارجپس  .آن تعلق پیدا کندبه  ،«تعلم»باشد تا  در خارج ثابت است چون باید چیزی

ی وجود پس در ظرف جهل نیز نجاست .پس باید به وجود نجاستی قبل از علم، ملتزم شد تا علم به آن تعلق پیدا کند .«تعلم انه قذر
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 .دارد و گاهی نسبت به آن نجاست علم نداردگاهی به آن نجاست علم  ،به آن تعلق گرفته است، لکن شخص ،«تعلم انه قذر»دارد که 

پس این گونه نیست که گفته شود که در فرض جهل به نجاست، نجاستی وجود ندارد، بلکه در فرض جهل نیز نجاست هست، لکن 

 به آن علم نیست.

 شاءالله، در جلسه آینده ذکر خواهد شد.ادامه پاسخ از دلیل دوم، ان

«الحمدلله رب العالمین»


